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Abstract  

Modernity in the sense of innovation is the opposite of traditionalism. Simin Behbahani and 

Bushra Bostani are among the best poets who reflect the traditional and modern society of 

Iran and Iraq in their poems. In addition to trending towards modernity, these two have not 

turned away from tradition and pay special attention to it, and their trend can be assessed as 

moderate. Because they passed by the bad traditions of their society and criticized it. In 

addition to their creative confrontation in the direction of tradition and modernity, they pay 

special attention to the unsettled situation of women and moderate feminist tendencies so that 

they not only do not take a harsh position against the male gender; Rather, they consider both 

to be the source of each other's perfection. This research examines and analyzes the elements 

of tradition and modernity in the works of two poets with a descriptive-analytical method 

based on the American school. The result of this research is to deal with the weight of 

traditional poetry, avoiding weight and rhyme, and since the minds of both poets are involved 

in human and social themes, sometimes the weight of the poem has become a victim of content 

and theme. The obvious characteristic of the two poets is their tendency towards modernity 

and not turning away from tradition, and in general, their approach in using the standards and 

principles of tradition and modernity can be considered an irreplaceable position. Since both 

of them have experienced some kind of emotional failure in their lives, they have dedicated a 

large part of the poem to express the problems and issues of women in the society. 
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 مقاله پژوهشی 

در    مدرنیته های سنت و  بررسی و بازتاب تطبیقی مؤلفه 

ی بستان   ی و بشر   ی ان ه بهب   ن ی م ی س   اشعار   

 2وندتورج زینی، 2علی سلیمی،  *2یحیی معروف،  1سمیه بختیاری

 چکیده 

از جمله   یبستان   ی و بشر  یان هبهب  نیمیساست.    گراییسنتمقابل    نقطه،  ابتكار  معنایدر    مدرنیته

ی و نوگرای ایران و عراق هستند. جامعه سنتهای خود منعكس کننده  ند که در سرودهسرآمد  شاعران

جامعه   های ناپسندسنتگاه به نقد    این دو، علاوه بر گرایش به مدرنیته، از سنت نیز رویگردان نبوده و

اوضاع زنان و با سنت و مدرنیته،  رویارویی خلاقانه  آنها ضمن    .اند ختهپرداخویش   به  توجه خاصی 

 دارند. روتی میانهیس های فمنگرایش

های سنت و مدرنیته در مایهنه ببر پایه مكتب آمریكایی، بو  تحلیلی  -توصیفیرویكرد    بااین جستار  

-هیمابنگیری از  توان رویكرد آنها در بهرهمی  پژوهشبر طبق نتایج  .  پرداخته استدو شاعر  این    اشعار

پرداختن به اوزان شعر سنتی، با گریز از وزن و  را موضعی معتدل پنداشت و از    تهیمدرنسنت و    ی ها

برد.    قافیه نام  دو  این  بارز شعر  مظاهر  عنوان  که ذهنبه  آنجا  و    دو  هر  از  انسانی  مضامین  درگیر 

 .قربانی محتوا شده است، اجتماعی است گاه وزن

  ، شعر کلاسیک، شعر نوته یمدرن ،سنت ی،بستان ی بشر ی،انهبهب  نیمیسواژگان كلیدی:  

https://clq.jiroft.iau.ir/article_694533.html
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  مقدمه. 1

قرن  یعنی   )نوزایی(  رنسانس  ةاز دورنظران  که به عقیده برخی صاحبای غربی است  مدرنیته پدیده

همه  اما نمود عینی آن به صورت  د  شومی  م. شروع18یا    و   17قرن  م. و به قول برخی دیگر از    16و    15

مدرنیته   ةایددر حقیقت    .اتفاق نظری در این زمینه وجود نداردالبته  م. است،  19جانبه در اواخر قرن  

  ، نوآوری، ابتكار، تازگی   بااست. مدرنیته در معنای کلی    بیانگر تازگی، انقطاع از گذشته و ورود به آینده

 )بنگرید: سنت قرار دارد  و  پرستیگرایی، کهنهمقابل گذشته  در نقطه   نظر از این    سلیقه و مد همراه است؛ لذا

 (. 65ش: 1392،نوذری 

نمایان بشری است؛ لذا رویكرد تجددگرایی در معرفت و تفكر،    یک نوع دستاورد  تهکه مدرنی   از آنجا 

کند. بدون تردید    تجدد را جایگزین افكار کهنهقصد دارد  اندیشه    نوسازی   اانسان مدرن، ب  در واقع؛  است

آسایش و آرامش   خدمتدر  همگی    ،اکتشافاتو  اختراعات  زیرا  ست،  ز ه های مثبت نیجنبهدارای    تهمدرنی

است   »سویبشر  را    ةولی  مدرنیته  دید«نیز  منفی  »285  ش:1384عاشوری،  ) باید  طور    سمیمدرن(.  به 

 دنیوز  رانیا  یت ن و جامعه س  یاجتماع  ، یفرهنگ  ،یاس یمحسوس از اواسط حكومت قاجار در ساختار س

-23،  41و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره    نشریه ادب و زبان دانشكده ادبیات« ) گرفت

به    زیادی پیامدهای مثبت و منفی  در کشورهای ایران و عراق    (. بر کسی پوشیده نیست که مدرنیته1

ه که از میان گذاشت به جا  ویرانگری    نتایجاز این پیامدها،  نامناسب    گیری ه است. متأسفانه بهرههمراه داشت

این    اشاره کرد.  آنهاآوارگی  و    گناههای بی وسیع انسان  کشتار و    جهانی اول و دومدو جنگ    توان بهآنها می

متزلزل  ،  پدیده قاچاق  مانندنیز در میان جامعه سنتی    مدرنیتهناپسند    برخی از مظاهردر حالی است که  

، شماره فارسی ادب و مجله زبان)بنگرید:  نمایدطبقاتی، فقر و فساد رخ می  شكاف  ،شدن بنیاد خانواده

های دیرین به فراموشی های معنوی و اخلاقی، سنتبا کم رنگ شدن ارزش(. از سوی دیگر »179:  235

تمام امور   ،های نویناندیشه وهای جدید این ارزش شود.میجدید جایگزین آنها  سپرده شده و معیارهای 

می جدی  چالش  به  را  انسان  بس  کهکشاند  زندگی  فروپاشی  به  شده منجر  نهادینه  بنیادهای  از  یاری 

شود. این فروپاشی موجب پیدایش مفاهیم نوینی  خانواده، فرهنگ مردم سالارانه، سنت ازدواج می؛همچون

های روحی و روانی و نشینی، ناراحتیحومهو  دینی، فساد عمومی، مهاجرت به شهرها  چون فردگرایی، بی

( البته این نكته را نباید فراموش  141:  3شماره  جهان،  مجله پژوهش ادبیات معاصره است«)ل دیگر شدئمسا

  پرستی است که از نظر دینی مردود است اما در عین حال بایدخرافه    ،سنتاز    کرد که گاهی مقصود

قابل احترام    ً اساس، کاملاافكار بیو    هخراف  ند و مدرنیته به معنای از بین برندهحفظ شو  لیاص  های تسن

 است.

 سرآمد شاعران  به عنوان یبستان  ی و بشر یانهبهب نی میست و مدرنیته در اشعار به سن نگرش ندیفرا

های شعری این دو در عرصهواهد  ی و نوگرای این دو ملت است. شنگاه جامعه سنت ایران و عراق، بازتاب  

ی دقیق است. سیمین و بشری گاه با هنرمندی  نقد و بررسنیازمند    یی به نوبه خودگراون و    تیسنگوناگون  

مورد بحث در این پژوهش، شامل ت  اند. سنو در مسیر نوآوری گام نهاده  سنت عبور کرده  مرحلهتمام از  
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به نسل کنونی  گذشته    از  است که  ی ملیها نییآ  ی وخیتاری و  آداب فرهنگ  ها،ورهسطالگوها و اکهن  ،انیاد

 رسیده است. 

 ت و هدف  . ضرورت، اهمی1.1ّ

ادبیات سرزمین خویشند و بنام  از شاعران  و بستانی  تردیدب  بهبهانی  با مبانی   دون  بیشتر  آشنایی 

در خلال از آنجا که    .باشد  آنانبرای شناخت بهتر    های دیگر پژوهش  گشایراه  توانداین دو میهای  اندیشه

مورد شعر آنها  در    های سنت و مدرنیتهمؤلفهپرداختن به    بهبهانی و بستانی،دربارة    انجام شدههای  پژوهش

شعر در    هابه بررسی تطبیقی این مؤلفهحاضر با توجه به این ضرورت،    است، پژوهش  توجه جدی نبوده

 .است آنان پرداخته

 های پژوهش. پرسش1.2

 کدامند؟   تهیمدرن وسنت در ارتباط با  الف.وجوه مشترک و متفاوت این دو شاعر با دو اقلیم گوناگون

ی چگونه منعكس شده بستان  ی و بشر   یانهبهب  نیمیر ساشعادر    تهیمدرن  بهسنت  ب.گذار از مرحله  

 است؟

 پژوهش پیشینه. 2

در زمینه پیوند سنت و مدرنیته با دنیای معماری، سینما، جامعه شناسی، کتابها و مقالات متنوعی  

قرار گرفته است که بیان آنها ارتباطی با   نگاشته شده است و این مقایسه از زوایای مختلف مورد بررسی

پژوهش حاضر ندارد. اما پیرامون سنت و مدرنیته در ادبیات و شعر برخی شاعران، چند عنوان به چشم 

 خورد که عبارتند از: می

ملک   بررسی تقابل سنت )اسطوره، دین و تاریخ باستان( و مدرنیسم در اندیشه و آثار  ،علی آزادمنش.  1

 ، نویسنده در این مقاله از منظر اسطوره و دین و تاریخ باستان، به موضوع پرداخته است.رالشعرای بها

اعتصامی(، در این  پروین  شعر در نئوکلاسیسم و کلاسیسم اصول زاده و همكار )بازنمایی. خلیل بیگ2

 اند.  مقاله نویسندگان به شواهدی از سنت و مدرنیته در شعر پروین اعتصامی استناد کرده

آمنه3 )تحلیل .  دیگران  و  مقاله،  ) حجم... و  نو موج شعر در مدرنیسم  های مؤلفه دهقانی  نویسندگان   ،

که  احمدرضا احمدی پرچمدار موج نو و یدالله رویایی بنیانگذار شعر حجم  در اشعار    مدرنیسم هایمؤلفه

 اند. کرده را بررسی نداهشكنی بر آمدو در پی سنت  هستندهای شاخص مدرن از چهره

(، در این مقاله پور  یروان  روی»اهل غرق« من  در رمان  تهیچالش سنّت و مدرنو دیگران )   زادهقاسم . رضا4

 بررسی شده است.  تهیسنّت و مدرنیک رمان از منظر 

به    ( ایرانیمعاصر  های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه  چالشدر مقاله )   جان نثاری لادانی  زهرا.  5

 در چند داستان پرداخته است. های سنت و مدرنیتهچالشبررسی 
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اشعار   در اجتماعی آسیب شناسی و شناختیجامعه عوامل پاشازانوس و دیگران در مقاله )بررسی . احمد6

اجتماعی   شناسیآسیب و شناختیمنظر جامعه  به شواهدی از شعردو شاعر از فرخزاد(  فروغ بستانی و بشری 

 .اندپرداخته

کتاب  7 در  شرتح،  عصام  أنموذجا .  البستانی  بشرى  شعر  الحداثة:  ح  وسط  ی،شناسییبایز(  )حداثویة 

 ی را بررسی کرده است. بشرى بستانو ناسازواری در شعر حواس  ی ارتباط شعری، ساختار

 . روش پژوهش و چارچوب نظری 1.2

سنت و  ی ها هیمابنبه بررسی  ،بر پایه مكتب آمریكاییو تحلیلی -توصیفیبا رویكرد  ،پژوهش نیادر 

اند تا  آثار شعری سیمین بهبهانی و بشری بستانی پرداخته شده است. نگارندگان تلاش نموده در تهیمدرن

نوع دریچه نو، وجوه  های سنت و مدرنیته در اشعار این دو شاعر و تبیین آن به عنوان یک  با پردازش مؤلفه 

 . مشترک و متفاوتی از جامعه عرب و فارس را ارائه دهند

 پردازش تحلیلی موضوع . 3

 های مشترک و متفاوت سنت و مدرنیته در اشعار سیمین بهبهانی و بشری بستانی مؤلفه .3.1

مدرنیته به چشم های مشترک و متفاوتی از سنت و  مؤلفه،  در اشعار سیمین بهبهانی و بشری بستانی

 خورد اما در این پژوهش به برخی از موارد آنها اشاره شده است. می

 های فمنیستی . گرایش1.3.1

معنای    بهی  که در زبان فرانسوی و آلمان  دارد  ( آسازنانه، زن)   feminineریشه در واژه  واژه فمینیسم  

 «ism» . پسوندگرددم. بر می1837ورود واژه فمینیسم به زبان فرانسه به سال    است.زن یا جنس مؤنث  

 ند.ک یفعالیت م  زنان   یو نقش اجتماع  ی حقوق، آزاد  ی گیردارد که در جهت بازپس  یاز وجود مكتب  نشان

آشكار حاکم بر اعلامیه حقوق بشر فرانسه بود؛    ی مردسالار   اعتراض به  یدر واقع نوع  ی جنبش فمینیست 

ها  فعالیت فمینیست. )Rathenberg, K. 1998 (88:زنان در نظر نگرفته بودی برا یا این اعلامیه حقزیر

  هایجنبشبه صورت    ای دیگرای کمتر و در برههدر برههنبوده؛    سانیكدر غرب  در دو سه قرن اخیر  

یافته   نوزدهم، قرن جنبش»  بوده است؛سازمان  است. جنبش    یو فمنیست  ی، مذهبیاجتماع   ی هاقرن 

  ش: 1383  )آندره،  «حقوق آنها با مردان در این قرن آغاز شد  ی اشتغال، افزایش مزد زنان و برابر  زنان، حق

شناسی »در بهترین حالت کورجنس است و در بدترین حالت جنس پرست. تر جامعه( بنا به باور کلی128

در ساختار اجتماعی و تجربیات ناشی از آن، دهد که موقعیت زنان  یعنی در بهترین حالت تشخیص نمی

گر نادیده گرفت و در  با مردان یكسان نیست و بنابراین نباید اهمیّت جنس را به منزلة متغیری تبیین

مجله زبان و ادبیات عربی،  گیرد«)کند یا نادیده میبدترین حالت، تجربیات زندگی زنان را عمدا  تحریف می

 .( 171: 1هشماردانشگاه فردوسی مشهد، 

و در دورة مشروطیت گسترش   گرددیم  باز  هیبه اواخر دوره قاجار  رانیدر افمنیستی    ی هاجنبش  خیتار

نیز   و ...  الشعرا بهارملک  ،یعشق  رزاده یهمچون میافت و علاوه بر زنان، مورد توجه برخی از رجال سیاسی  
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موضع  شعرش  در  قرار گرفت. سیمین بهبهانی با اینكه از همسر اولش راضی نبود اما این باعث نشد که  

اهمیت وجود زن را به مرد گوشزد کند زیرا به   تلاش نمود تا ، بلكهی نسبت به مردان در پیش بگیردتند

 امكان پرواز میسر نیست:  اعتقاد وی زن و مرد، بسان دو بال یک پرنده هستند که بدون هر یک از آنها،

بوده یار  مردا  و  ای  شدمیام   اورت 

من   اوج  نبی  سیفبود  تنلک  سای   وه 

 

شیرین  و  بوده  نگار  شدمشیرین   ترت 

 پرواز پیش گیر که بال و پرت شدم

 (386 ش:1385انی، هبهب)  

مردان سخت برآشفته شده و با اعتراض به رفتار مردان   ز چندهمسری ادر شعر »بی سرنوشت«  او  

 سراید:این گونه می

هم بستر دیروز او، امروز مردی است/ معبود صد سیمین تن از سرمایه و سود/ اما چه کس این نكته 

داند که این زن/ هم پای او یک لحظه از کوشش نیاسود/ آن مرد و آن قصر بلند و آن دل گرم/ امروز می

تودرها ر زنی دیگر میان جامه  فردا  دارد/  به رویش بسته  پا می گذارد  ا  او  بهبهانی، ) را در خانه دیروز 

 .( 498 ش:1385

و اعتراض به رفتار سنتی مردان، زنان    برابری زن و مرد ضمن گوشزد کردن  در شعر »ای زن«،    شاعر

از اسارت    تا  خواندم فرا میکسب علبه  را    کند و آنهادعوت میجامعه  امور مربوط به  مشارکت در  را به  

 :کندبینی می را برای زنان پیش هاخانه شورای کرسی نشین  وی همچنین گمراهی رهایی یابند.

جب  نیا در  که  م  نیسان   نم یبیتو 

خو  بر  یخداوند  ش یسرنوشت 

م  زن!  ی ا کنون  اتفاق،   کوش یبه 

پا  بند م  ی نفاق   بنددیتو 

جدا   ننگ تو  صف  در   هان  ،ییاست 

ب  ودخ  تا چه  خواهشم   ی شیندیز 

 

ییشورا  ه خان  نی نش  یکرس   

خو  در دانا  شیکار  و  ییآگه   

تنگنا  آ  یکز  برون  یی جهل   

بگشا  نیا که  بكوش  را  یی بند   

نكو،  ن  نام  ننگ،  یی الایبه   

بفرما  تا چه  پاسخم  به  ییخود   

( 95 ش:1391)بهبهانی،   

خود    زیرا  به تنگ آمده  یشزندگ  ازکه    کندیمتوصیف  را    یاشراف  سیمین در جایی دیگر، حال یک زن

برخوردار نیست و در  و استقلال    ی آزاداز  و    داندمی  ششوهرهای  خواسته  ی ارضا  ی برا  ای وسیله  را تنها

 :خورد، غبطه میاوستزندگی  کیشر بلكه بودهن شوهرش دیده زرخرربنه تنها که  یزنحال به مقابل 

مب  نیز  مرا خندان   د ین یچهره 

دل   نه یس  انیم  هست   یتنگم 

آ  مرا کاخ  دیعار  آن  یاز  در   که 

ک  ش یع  نیا  مرا غم  از   ست یدانم 

دام  دینگو در  افتاده   مرغک 

آ  مرا زن  آن  بخت  به   دیحسرت 

س  که  در  در  نهی دل  است  ی ایام   خون 

شاد  که گونه  هر   است   بینص  یب  ی از 

دارم   یآزاد  نه استقلال   نه 

زبان  یول دارم   ی آوخ   لال 

پا  که ابر  یبند   است   نیشمیمن 

اوست   ی مرد  که  بستر  هم   رنجبر 
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زرخر  نیچن ن  ی شو  دیزن   ست یخود 

 

شر  که و  اوست   کیهمكار  همسر   و 

 ( 72 :تایبهبهانی، ب)                                     

»نامه«    شاعر و  برخی  وفایی  بی  ازدر شعر  بیمردان  عنسبت    نآنا  اعتنایینیز  سخن زنان    اطفهبه 

 :گویدمی

گفت: »باوفای توام« / او  گفت: »نگسلم پیوند«/ او که میاو که می گفت: »دوستت دارم«/ او که می

یاری را/ او که در    گفت: »نشكنم سوگند«/ نامه از اوست، او که رفت و شكست عهد و پیمان مهر وکه می 

 ( 38۰ ش:1382قراری را« )بهبهانی، گوش دیگران سرداد/ نغمه عشق و بی

ایستد و این اندیشه را در اشعارش منعكس گری مردان میتراز با سیمین در برابر سلطهانی نیز همبست

 گوید: کند و میو گاهی از سلطه مردان بر زنان شكوه میسازد می

مردان    )ترجمه(: ( 247م:  2۰13)البستانی،    /الرجال یحکمون العالم/ فلیست المرأة مثلی أن تتکلم

 .دکه حرف بزن  ستیمثل من نزن کنند/ یبر جهان حكومت م

با اعتراض به رویداد جنگ که نتیجه عملكرد مردان است مدعی است بار  )مائدة الخمر تدور( وی در شعر 

 کند: جنگ همواره بر سینه زنان سنگینی می

الفتاةْ صدرِ  فوقَ  الفلاةْ/صخرةٌ  صدرِ  فوقَ  تدورْ/جبلٌ  الحربِ  (  152م:  2۰12البستانی، )   /مائدةُ 

دختران سنگینی    نهیس  ی بالا   ی اصخره  /دشت  نهیس  ی بالا  کوهیچرخد/  یجنگ م)دایره(    سفره)ترجمه(:  

 کند. می

الرمان( و در شعر   بر زنان را به طوفانجنگ   )شجر  نابودگر تشبیه    های وحشیانههای تحمیل شده 

شوند؛ دختران زیبارویی  نگ، خم میبیند که از ترس جکند. او زنان و دختران را بسان درختانی میمی

از دشمن   را  را مخفی کنند، همان حوریانی که خود  از ترس دشمن خود  که همچون آهوان مجبورند 

 کنند تا مبادا مورد تجاوز آنان قرار گیرند:  اشغالگر پنهان می 

البست نحو  انعطفت  البان/  كغصون  وتَثَنَّت  بیتی/  شوارع  كل  كنست   /... الهمجیة  ان/  العاصفة 

وغابت فی أشجار الرمان/فی أشجار الرمان /تختبئ الغزلان العسلیة/ والغربان/ فی زهر الرمان/  

 یها ابانی.../ همه خ  یطوفان وحشترجمه(:  )   ( 391م:  2۰12البستانی،)   تخبیء حوریات الفجر أناملَها/

و در درختان انار    /دیخم شد/ به طرف باغ چرخ  درخت بیدمشک  ی ها شاخه  بسان  /جارو کردام را  خانه

سحر انگشتان خود را پنهان   حوریانها/ در شكوفه انار/  و کلاغ  /یعسل  آهوانشد/ در درختان انار/    دیناپد

 . کنندیم

 اوضاع نابسامان زنان بینانه به نگاه واقع .2.3.1

کند. مردسالاری یكی از خود دفاع میهای رایج  فرهنگ دارای ابزارهایی است که با آن از زیرساخت 

های فراوانی های غالب در فرهنگ قدیم عرب است. به سبب سلطة این زیرساخت غالب، تلاشزیرساخت

در جهت جلوگیری از رشد زیرساخت مؤنث در اجتماع و به خصوص شعر عرب صورت گرفته است. بدین  

نامید و کرد و صاحب آن را فحل میگی قلمداد میهای شعری مردانه را علو و بزرمعنا که از طرفی، نمونه
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مجله زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی نگریست)شعر زنانه و زنانگی در شعر را با دیدة حقارت می

(، این ناهماهنگی در اشعار بهبهانی و بستانی نیز مشهود است. آن دو زنانی رنج دیده  79شماره:  مشهد،  

اند. توجّه خاص سیمین به اوضاع نابسامان زنان در مضامینی  ه ظلم را داشتههستند که شهامت قیام، علی

ها  که وی بدان پرداخته، نشان دهنده عبور او از خط قرمز شعرای پیشین است. وی در شعر)ایلخان ستاره

  « در این شعر ایلخان»به گوش همگان رساند.شد  را( صدای مظلومیت زنان را که پیش از این مطرح نمی

  :بردباری است نماد «زهره»و  بیانگر سلطه مردان

زهره چنگ خود   /ی ستن با دگر ستاره کردبی عهد تازه را/دگر گرفتیی بویه /ر گرفتیبکام از او چو 

گ ز ر  /چنگ بر زمین شكستی/کردی   رهابكاندر تو خشم کاره آمد/ کار    /آتشین زد  هایناله  /غمین زد

عمر ایلخان فزون    /زهره بر کشید فریاد:  /ردی کزیر سنگ خاره    چنگ بر گسستی/ تكه تكه استخوانش/

 .( 369 ش:1382تارهای عمر من بود/ سیم ها که پاره کردی )بهبهانی،  !/ادب

اما این نكته را نیز نباید فراموش کرد که وی از    داند زنان می  رنج  عاملمردان را    سیمین اگر چه گاه

است.  یک برخوردار  معتدل  فمنیستی  عبور    گرایش  قرمز  از خطوط  آنچنان  در مضامین شعرش  گاهی 

در  اند، گواه این مطلب را  کند که شاعران پیش از او هرگز به خود اجازه طرح چنین مضامینی را ندادهمی

 توان دید: وی می ( روسپی) شعر 

را  سرخابم  قوطی  آن   بده 

کنم تازه  تا  روغن،  آن   بده 

سازم مشكین  که  عطر  آن   بده 

آن   کسان بده  که  تنگم   جامه 

بالینی هم  و  همسر  مرا   نه 

دلبندی و  کودکی  مرا   نه 

 

خو  رنگی  بی  به  رنگ  زنم   یشتا 

خویش  دلتنگی  ز  پژمرده   چهره 

دوش  بر  بریزم  و  را   گیسوان 

آغوش در  مرا  گیرند   تنگ 

من  سر  بر  وفا  دست  کشد   که 

من   خاطر  از  غم  زنگ  برد   که 

 ( 21: 1382ی، بهبهان)                                   

ای( ماجرای فرزند نامشروعی که سیمین حتی از این مرحله پا را فراتر گذاشته و در شعر )فوق العاده

ش  نوزاد  ی کهمادر،  کندمطرح می،  های ولنگارانه است و مادرش قادر به مراقبت از او نیستحاصل آزادی 

 شود:می حیواناتکند تا اینكه کودک طعمه ای رها میپشت در خانهرا 

م   یمنی شب  را  یاز  خواب  و   گذشت 

رنجِ  یب از  بود  ،مادر  خبر   خفته 

لحظه    رهیخ اش   ییگشتم  چهره   بر 

خو  نی شرمگ ز  شیبا   لب  ری گفتم 

عمر که  نالم  کس  چه  او  ی وز   رنج 

گ محبت  دامان  به   رمش یگر 

و من  هستم  او  من   ،ننگ  ننگ   او 

چن برخاستمشهیاند  نیبا   ها 

نم  ترم  یره  چشم  در   افتاد 

کنارم من   ، در  نوزاد   کودک 

س و  گونه  بر  و  لب   او   ی مایبر 

گو کس  چه  ا  میبا  توست؟   نیکه   فرزند 

 توست؟  وندیپ  ییلحظه    ادگاری

کنم   همچو دامانش  آلوده   خود 

پن که  بهتر  را   کنم  هانشننگ 

پوشاندمش نو  قنداق  و   جامه 
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ب  ای بوسه چهر  زدم یبر   رنگش 

را    یساعت خود  و   افتمیبگذشت 

بگر  طفل و  افكندم   ختم یرا 

د خبر   یکودک  گریروز   بازش 

م ایداد  العادهی زد:  فوق   یا ! 

 

م نام  با  سپس   ش خواندم  نایزان 

در   یّ گذرگاه  در پشت  در   یو 

شانه  دل  غم،  از  خالپر   بار  ز  یها 

فر  دیکشیم جان  عمق   را   اد یاز 

را  خوردن نوزاد  کودک     سگ، 

 ( 61 ش:1382بهبهانی،)                                

نابسامان جامعه مدرنیته است در اشعار شاعران پیش از سیمین  بیانگر اوضاع  چنین مضامینی که 

ها را به  شود. او این درد را لمس کرده و با ارائه تصویر آن تلاش نموده تا زشتی این قبیل آزادی دیده نمی

نیفتاده   فمینیسم افراطیهمگان گوشزد کند وی با اینكه شیوه سنتی را پشت سر گذاشته اما هرگز به دام  

 است.

بشری نیز همچون سیمین در بسیاری از قصایدش از شرایط ناخوشایند زنان جامعه خویش شكوه 

 را به نمایش بگذارد:کند تا تصویری روشن از مردسالاری حاکم بر جامعه خود کند و تلاش میمی

م:  2۰12البستانی،    )   تموت النساء /ولکن بصمت/ وتدفن لکن بلیل /وتحلم كل الزمان بإكلیل ورد

تاج گل   ی اؤی/ و در تمام مدت ر  شبانهشوند، اما  ی صدا/ و دفن میاما ب   /رندیمیزنان م)ترجمه(:    ( 521

 .نندیبیم

 سراید:و در جای دیگر این گونه می

وق، یا وطن التمزق/ أصَْدَأَ البُعْدُ العیونَ السُّودَ/ أَصْدَأَنی/ ولولا أننی امرأةٌ لکنتُ  من یداوی الش

الآن أغفو تحت آخر سروةٍ بشمالك النائی/ وآخر نخلة بجنوبك الغافی على فُرشِ الحریر/ أقول  /

الرجالِ، تزلزل  وا أسفا... /ولکن العشیرة قلدتك وسامها الشرفیَّ/ قالت:/ لو یُمَسُّ تدوخُ أعراض  

  یا   ،دکنیممداوا    شوق را  یچه کس( )ترجمه(:  533-534م:  2۰12البستانی، ) الدنیا/ و تنهار الهیاكلُ. 

،/ و اگر زن نبودم/ اکنون کردمرا زنگ زده    /کردرا زنگ زده    اهیس  نچشما  دوری،،/  پاره پاره شده  نیسرزم

  ی ها تخت  ی رو   تودرخت نخل در جنوب    نیو آخر  /میدخوابیسرو در شمال دور افتاده تو م  نیآخر  ریز

  جه یکرد/ گفت: / اگر سرگ   دیاز شما تقل  شمدال افتخاردر    له یافسوس.../ اما قب  میگویم  /دهیخواب  یشمیابر

 یخت.ریفرو مپیكرها آمد، و/ یشد، جهان به لرزه در میافتخار مردان لمس م

ح وسط  مختصمعمولا     کهرا  زدگی  کلمه زنگ    )أصَْدَأَ البُعْدُ العیونَ السُّودَ/ أَصْدَأَنی( شاعر در عبارت  

زنان را از شرکت    هاکه مدت  یموروث  ی هاو سنت  یاقتدار هژمون و بدین ترتیب  گرفته    ستعارها  است  یآهن

از دور    یناش  یبه آثار منف(  دُعْالبُکارگیری واژه) با به    به نمایش گذاشته است و،  کرده بوددور    امور در همه  

را به   ان آنی که عرف حاکم  بر آنان تحمیل کرده و مشروع خود در زندگ فینگه داشتن زنان از انجام وظا 

 فرا خوانده، اشاره کرده است.سكون و سكوت 

بدویة عتراض را در شعر) نالد و این ابشری گاهی نیز از مدرنیته و مشكلاتی که برای زنان ایجاد کرده می

 کشد: ( به زیبایی به تصویر میفی عصور الكتابة
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جُفُّ مثل الماء/ أَسْقُطُ مثل وردة صفراء/ .../أكفر بالعصر الذی عَلَّمِنی الکتابة / أصرخ یا سیدی  أ

الملك / كفرتُ بالحضارة/.../ بمنشأت تمنح الفتاة:/حقوقها بالحزن والتعذیب والأرق /.../ بکیت  

أشفق الجدار!/ أقول / یا سیدی الملك/واحدة أنا/حیرى أنا من جوف صحراء العرب/ لکسرةٍ  حتى  

یابسةٍ أَحَنُّ من خبز العرب/ لتمرةٍ رطیبةٍ/ بسمة ترف خلف السور/ فهذه القصور/ زائفة الورود  

لصوت صامتٌ  والأقمار/ أَوَّاهُ ما أحلى الشجن/ .../ترید أن تصرخ/أن تهزَّ صمتَ العالمِ المنهار / فا

 ( 597م:  2۰12البستانی،)   هنا / والموت لا لونَ له / والحزن لا طعم له /.../ أَوَّاهُ یا قاتلُ / یا ملكُ!

که نوشتن را به من    ی افتم/.../ به عصر یم بر زمین    ی شوم/ مثل گل زردیآب خشک م  همچون  )ترجمه(:

با    یحقوق  که به دختر،  /کفر ورزیدم  یتمدنبه    /!پادشاهای    !سرورمای  زنم،  یم  ادیم/ فرورزیم  کفرآموخت  

  / میگوی! / مش به حالم سوختدل هم    وارید  جایی کهکردم تا    هیگر  /…/دهدمی  یخوابیو بعذاب    غم و

 یعرب هستم/ برا  ی مات و مبهوت هستم، من از اعماق صحرا  /یكه و تنها هستممن    سرور پادشاه من!/  ی ا

پس    / واریپشت د  یتجملات  ی / لبخند  زهتاخرمایی    ی / برا  هستمنان عرب    تر ازمشتاق  ی،خشكنان  خرده  

  اد یفر  دخواهیم  است/ .../   نیریچقدر اندوه ش   دردمندم  /مصنوعی  ی هاو ماه  سرخ  ی هاگل با  قصرها /    نیا

  ی طعم  اندوهندارد / و    یو مرگ رنگ  صدا ساکت است اینجا /  /بشكندشده را    یمتلاش  ی ایسكوت دن  /دبزن

 پادشاه! ی قاتل /ا ی ا دردمندم،ندارد/ .../

سالار آن بیزار است زیرا زندگی بشری دختری بدوی را معرفی کرده که از شهرنشینی و حاکمیت مرد

در شهر، شادابی او را گرفته و او را بسان گلی پژمرده بر زمین افكنده است. او قرص نان خشک بادیه را با  

کند و زندگی در فضای باز بادیه را به زندگی در چهاردیواری منازل ذاهای شهری عوض نمیبهترین غ

ترجیح می  او آموختهشهری  به  از دانشی که  بادیه  این دختر  از کارش  دهد.  زیرا گرهی  بیزار است،  اند 

 کند. گشاید. بنابراین او در نهایت، مرگ قاتل یعنی همان پادشاه مردسالار را آرزو مینمی

 . تعالی عشق زمینی  3.3.1

نگارش روابط رمانتیک و عاشقانه و بیان احساسات لطیف به روایت اگر چه توصیف همسر و نیز »

. اما سیمین،  (42۰ش:1391جنس زن، از دیرباز در فرهنگ ایرانی جزو قلمرو تابو بوده است«)فتوحی،

سخن گفته    «منوچهر کوشیار»  به  شعشقاشعاری را در رثای همسرش سروده که در آنها به وضوح از  

. زمانی که مهدی اخوان  منتشر کرد  اوبه یاد  را  مرد همراهم«    ،نام »آن مرد  ابعدها کتابی ب  است تا آنجا که

رود در قالب این ابیات حال بد او ثالث برای ابراز همدردی و تسلیت مرگ همسر سیمین به منزل وی می

 (. https://gramho.comکند ) را این گونه توصیف می

آبنوسی و  بود  گشته  دوکی   چو 

ا منوچهر نمی  ب ین را  ا نستم   دا

سیمین   است  منوچهر   عزادار 

سیمین  است  گلچهر  و  اورنگ   چنین 
 

 زیستند(.می زمان اشكانیان و مهرپرستی ایرانیان  عاشقی است که در اشاره به زوجاورنگ و گلچهر ) 

 :گویدسیمین نیز در جواب اخوان ثالث می
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نح دوشِ  بر  تو  هجران  غم   فم یبار 

غمخوار به  منوچهر  سوگ   یاریو    ی در 

خواند  ،گلچهر دلداده  ی مرا   اورنگ   ی و 

شد خزان  تاراج  همه  بهارم  که   گفتم 

 دوست   یکه ب  ی گو  تمی دوست، کنون تسل  ی ا

 

نگران  یدان  حالم  به  و  است  گران   ی که 

شانهی  برداشت گران  ی از  بارِ   یمن 

س  یعنی بدان  و  حسُن  بدان  سان  رتیکه   ی و 

بهشت   یگفت خزان  یکه  ز  فارغ  و   ی تو 

توانرفته و  تاب  اگر  بود  تن،  ز   ی ست 

 ( 821ش:1395بهبهانی، )                           

در فرهنگ عرب نیز، از دیرباز تا کنون، نگاه به زن از منظر عشق زمینی یكسان نبوده بلكه در هر  

ورزی به همسر را  خیز فراوانی شده است و اعراب نیز همچون دیگر اقوام، اصل عشقای دچار افت و  دوره

اند. آنها در تكریم همسران به جای ذکر نامشان، از کنیه یعنی ترکیبی از )ام + نام  همیشه مراعات کرده

ر امور  کنند. این ویژگی در خلال قرون متمادی تغییری نكرده است اما در دیگفرزند بزرگ( استفاده می

آشكارا   هربیع  یعمر بن أب  القیس و  ؤامرگونه نیست. به عنوان نمونه در عصر جاهلی شاعرانی همچون  این

أم    پرداختند. اما پس از ظهور اسلام، با حضور خدیجه )علیها السلام(، به توصیف اندام معشوق خود می

اطمه)علیها السلام( الگوهای شاخصی  ه و دیگر همسران پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( و یا حضرت فسلم

خورد. این در حالی های مختلف اجتماعی و فرهنگی به چشم میاز حضور عزتمندانه زنان مؤمن در عرصه

شود که معشوق ظاهر می یجسمان های ویژگی فیبه دور از توص  ای دیگر عشق عفیفانه،است که در برهه

های متعدد، حضور زنان توان دید. اما در دوره»عَزَّه« می  ه«نیْثَبُ ه«، »لیلى عامری روابط »  مصادیق آن را در

 تقریبا در حاشیه بوده و کمتر نمود عینی دارد. 

 بهره نمانده است:بستانی اگر چه در وادی سیاست گام نهاده اما از پرداختن به عشق زمینی نیز بی

ستُصبح ُكاملا/ ونسیتُ كلَّ الأمس إلا  آه.. لکنی اقتحمتُ اللیلَ/ عانقتُ الهلالَ، /وقلتُ یوما ما  

قُبلةً ظَلَّتْ على شَعْری/ وشیئاً مِن ندیً /وغرام أغنیة زرعتَهُ فی سُفُوحِ القلب/ أعطیتُ السنابلَ  

القبیلة بأدران  أسقطْ  لم  جئتُ،/  أنا  وها  لکم،/  القطافِ  أفراحُ  للآتینَ:  وقلتُ    للرعاةِ/ 

و    /هلال را در آغوش گرفتم  /ور شدمبه شب حمله..اما من  آه( )ترجمه(:  533-534م:  2۰12البستانی،) 

  یماند/ و کم  م یموهابر  که    ی ارا فراموش کردم جز بوسه  روزیشد/ و همه د  یروز کامل خواه  کیگفتم  

آنهایی که  دادم/ و به    انا را به چوپانهوشهخ  /م کاشتیقلب  ی هاهیکه در کوهپا  یشبنم/ و عشق به آهنگ

 . فتادمی ن لهیآمدم/ در مصائب قب من اکنونو  /چینی گوارایتان باد!ی خوشهها : شادی گفتمآمدند 

شاعر در آستانه شب با در آغوش کشیدن هلال ماه که نمادی از محبوب اوست، انتظار کامل شدن 

به سویش    پاک  یبا روحکه    همانی  زند،ناست که به عشق لطمه    یمنتظر عشق مرد   کشد وآن را می

 کند:  میو آرامش  ت یامن حساسکنارش اآید و در می

م:  2۰12البستانی،)   هذا حبیبی یَستحمُّ بضوء دجلةَ،/ وجهُهُ نَبعٌ،/ ووردٌ صدرُهُ/ وثیابُهُ الخَزُّ العراقیُّ

بسان اش  نهیس و  صورتش چشمه است /  /کند،میحمام  استنور دجله    بامحبوب من    نیا)ترجمه(:    ( 356

   عراقی. از نوع خز هایشو لباس /گل سرخ
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  ن یو ا بدارددوست قرار گیرد که او را  ی مرد مورد توجه دی، باعشقو ی آگاه بدون شک زنی با این میزان

 سراید:این گونه می ،که در آن شوداو فهمیده می است که از شعر )الفرسان(  ی زیهمان چ

/كفُّها   وردٍ  شلالات  كتفیكَ  على  ساعدُها  یمتدُّ  قلبُها/  وسیعٌ  اللیلُ  سیدةٌ  عنبرٍ/  واحةَ  تمتدُّ 

 یرو  شیبازو  /ی وسیعبا قلب  یزن( )ترجمه(:  62-64م:  2۰13)البستانی،  یعرفها/.../ خُذْها إلى عینیكَ...

او را بر  شناسد/  ی است/ شب او را مزار عنبر  بیشه  شدست/دراز شده  سرخگل    ی آبشارهابسان  ،  تو  ی هاشانه

 چشمانت بگذار... 

 کند: از زبان عاشق این گونه توصیف می و در جای دیگر معشوق را

یا سیدةً تصلُ النور بالنبعْ/ والوجد بالوجعْ/ والغربة بالتمنی:/ أتسمحین بالموت على ضفافك..!/  

  )ترجمه(:   ( 437م:  2۰12البستانی،)   یا امرأة/ عتبها ولعٌ/ وصمتها جزعٌ.. /ودعوتها امتثال../صلینی

دهی  میاجازه  به مرگ    ای:/ آآرزورا با    غربت  را با درد/ و  شوقو    /یدهیم  وندیکه نور را با چشمه پ  یزن  ی ا

به  ../  امراطاعت    دعوتت،../ و  قراری بی  ت،سكوتو  محبت است/  ت،  سرزنشکه    /یزن  ی ا  /بیاید!  تساحل  که به

 من بپیوند. 

 کشد: ینیز این عشق را به تصویر م )بین الخمره والصلب( وی در شعر 

وأبکی/تحت   للریح،  قلبی  البستان/وافْتَحْ  فی  العرش/لأُصَلِّیَ  ربَّ  یا  سجنٌ/أَطْلِقْنی  جسدی 

الأغصان أنامُ على/صدرِ حبیبی/ فیُخَیِّرُنی بین الخمرة والشَّهْدِ/أطلقنی من هذا الکهف/حَرِّرْنی  

در  تا  کن/    آزادرا  م  عرش! خداوند  ای  است/  یبدن من زندان()ترجمه(:  25۰-249م:  2۰14البستانی،) منه

  /خوابممیمعشوقم    نهی س  ی ها/روشاخه  ریز/گریمدر حالی که می  بگشای باد    رای بخوانم/ و قلبم را بنماز  باغ  

 .کنآزاد  غار رها کن/ مرا از آن نیمرا از ا/گرداندو شهد گوارا مخیر می شراب  نیبمرا 

 های سیاسی  دیدگاه .4.3.1

های اجتماعی است زیرا یكی از آثار عبور از مرحله سنت به مدرنیته، حضور سیاسی زنان در عرصه

پرداختند اما آنان در گذشته در چاردیواری خانه محصور بودند و تنها به تربیت فرزندان و امور خانه می

گذاشته و بسیاری از مناصب جامعه را به خود اختصاص دادند. در  دیری نپایید که این مرحله را پشت سر  

ایران، ظهور انقلاب اسلامی، کمک شایانی به حضور زنان در جامعه کرد. بهبهانی با اینكه خود را یک فرد  

شد و هنجارهای انقلاب دانست اما گاه در کسوت یک زن انقلابی ظاهر میانقلابی به معنای امروزی نمی

اما ورود زنانِ شاخص به ستورا می از سیمین نیز چنین ویژگی وجود داشت  د. در میان شاعران پیش 

توان گفت  شد. میهای انقلاب اسلامی کمتر دیده میعرصه سیاست، آن هم از نوع سیاستِ دفاع از آرمان

بتِ آن است.  و ورود به عرصه مدرنیته، ولی از نوع مث   اشعار انقلابی سیمین به نوعی عبور از دنیای سنت

 سراید:در وصف یكی از رزمندان دفاع مقدس این گونه می در شعر »مردی که یک پا ندارد«وی 

پا یک  که  مردی  دارد  تاخورده   ندارد   شلوار 

می نشستهرخساره  چشمم  به  اما  او،  از   تابم 

بادا که چون من مبادا چل سال رنجش پس  

ندارد   تماشا  یعنی:  نگاهش،  آتش  و  است   خشم 

ندارد بالا  بیست  از  شاید  و  است  نوجوان   بس 

ندارد  مبادا«  »بادا  بودن،  است  رنج  گرچه   خود 
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این  از 

 ر ه نهد مُتق تق کنان چوب دستش روی زمین می 

 است   بر چهره سخت و خشكش پیدا خطوط ملال 

او از  شكیبایی  خواهم  مهربانی،  با  که   گویم 

 رو می کنم سوی او باز تا گفتگویی کنم ساز

 

آنكه    ندارد با  امضا  به  حاجت  حضورش   ثبت 

ندارد شكیبا  جانی  تن،  کاهش  با  که   یعنی 

پروا که  گیرم  مادرانه،  دهم   ندارد  پندش 

 رفته ست و خالی است جایش، مردی که یک پا ندارد 

 ( 869 ش:1395بهبهانی، )                            

 

-می  »دوباره  شعری با عنوان  عراق علیه ایران،  جنگ  ش. در بحبوحه136۰سال  در اسفند  همچنین  

 وطن« سرود که مورد توجه همگان قرار گرفت: ازمتس

وطن می  دوباره  سازمت 

می تو  سقف  به   زنم ستون 

می گلدوباره  تو  از   بویم 

می خون دوباره  تو  از   شویم 

 

خویش   اگر  جان  خشت  با   چه 

خویش   اگر استخوان  با   چه 

تو  جوان  نسل  میل   به 

خویش  روان  اشک  سیل   به 

 ( 711-712ش: 1382،مجموعه اشعار)              

اهواز پس از حدود بیست ماه، از تیررس توپخانه دشمن   ،المقدسروز پس از آغاز عملیات بیت نه

 :گرفت و این شعر را سرود بخش، گویی جانی تازهشادی  خبر شنیدن این گردید. سیمین با خارج

 خویش ز  بادم  شرم  که  آه  آه  امکرده چه

 من  اشک در نشست  هاسایه با خطوط

 

 شد  مرداد خیره  به گذشت بهمن یاوه به 

 شد  آزاد هویزه  شد، آزاد حمید

 (714 ش:1395)بهبهانی،                            

 کند: های رژیم بعثی صدام را نیز ثبت میوی در ابیاتی چند، خاطرات جنگ و بمباران

بنوسیبنو بنوسی !  پاسی!  اسطوره   یداری: 

اسیبنو غوغا  ثاری:  بود،  بود   ریپ   ی جان   و جوان 

سنگسیبنو پرتاپ  طفل  یحت   ،ی:  باز  یز   یبه 

رسیبنو بر  نوزاد،  قنداق  م  سمانی:   خوردیتاب 

عاج   سیبنو آن شاخه  ترد  آن  بود،  تن جدا   کز 

 کآنجا عروسک، چون صاحبش غرق خون بود   س ی بنو 

نم  سیبنو را خوش  پرواز   داشت   یکآنجا کبوتر 

 کآن گربه در چشم، اندوه و وحشت به هم داشت   س ی بنو 

ا  نستوه، مردا!   تكاور   نیا  ردل، یش  ن ینستوه، 

 ی سرفراز  ایمرگ،   ای  -از آنان که گفتند:    سیبنو

 

ز  ی ا  خ،یتار  روشن!  تار  نیفصل   یروزگاران 

و کم، هرچه    شیو زن، خانمان بود، از ب  فرزند

 یدار

کلنگ سیبنو زخم  پ  یحت  ،ی:   ی اریبه    یریز 

ب  با بام  بر  ماه،  با  هفته،  با   یانتظار  ی روز، 

طلا  با نگار  ،ییدستبندش  ناخنانش   یبا 

 ی غبار   ش ی ها   شه ی پر از خاک، آن ش   ش ی چشم ها   ن ی ا 

 ی باز شكار  نهییتاخت، رو  یبس که در اوج م   از

 ی بهره از پخته خوار  یب  ،ییاز جفت جو  زاریب

ا  بشكوه، مرگا!  پاسدار  نیبشكوه،  وطن   یاز 

  ...ی ! آرسی ! بنوسیتا مرگ رفتند، بنو  مردانه

 ( 618-619)همان،                                  
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مقاومت بستانی نیز همچون بهبهانی، در عرصه سیاسی حضوری پررنگ دارد و به حق باید او را شاعر  

توان شعر او اندیشد. از این رو مینامید زیرا جز مقاومت در مقابل دشمنان سرزمینش به چیز دیگری نمی

تلقی کرد. وی   به مدرنیته  از سنت  اللیلقصیده »در  را سرآغاز گذار  و  صواریخ آخر  بمباران موشكی   »

 کشد: اشغالگران آمریكایی در عراق را این گونه به تصویر می

رصاصٌ، رصاصٌ، رصاصْ /صواریخُ /منعطفُ الدرب منکفئٌ/والشوارعُ مربکةٌ/.../وفراتی مرٌّ/وعلقمُ  

،  گلوله( )ترجمه(:  146م:  2۰12البستانی،)   حبی مناقیرُ تنهش جرحاً یقاومُ/واللیلُ منهمكٌ بالحروب

 های حنظلتلخ است/ و    نفرات م  / ...ند/  ترسمی  هاابانیراه بسته است/ و خ  پیچِ  /هاگلوله، گلوله/ موشک

غرق در جنگ    ،کند/ و شب یکه مقاومت م  کنندپاره می را    یزخمکه    اندیی شدهمنقارها  ،من  عشقِتلخ  

  است.

 کند:«، اعمال وحشیانه آمریكا در عراق را ترسیم میأندلسیات لجروح العراقو نیز در قصیده »

یعاودنی   /.../الکابوسُ  تدورُ  الغزو  أهلی  /دبابات  سیارة  عن  /وأبحث  الجُبِّ  قاع  فی  أشهقُ 

المدن  / قمصانِ  فی  هولاكو  یوغل  تنهدْ/ثانیةً  /سمرقندْ/غرناطةُ  /بغدادُ  تدورْ  القتل  ..../دباباتُ 

م:  2۰12البستانی،)   التعبى/.../دبابات الغزو تدورْ /فوق الدبابة قبرُ رسول الله یصیحُ: /غثاءُ السیلِ

م کش   ی هاتانکترجمه(:  )  ( 131 برسوی  به    کابوس  /.../چرخندیتار  سر    /گرددیم  من  ناله  چاه،  ته  در 

آه    /چرخند/ بغداد/ سمرقند/ گرانادایکشتار م  ی هاتانک  .../  /ام هستمخانواده  به دنبال کاروانو    /دهممی

بالای   /چرخندیم  اشغالگران  ی ها تانک  ...//ودشیموارد  شهر خسته    ی ها راهنیپ  درو  کهولا  کشند/ دوبارهیم

 .زند:/ اینها خار و خاشاک بر جای مانده از سیلابندتانک آرامگاه رسول خدا است که فریاد می
اند. شاعر حضور  این قصیده لبریز از نمادهای میراثی است که نگارندگان در مقاله دیگری بدان پرداخته

گناهان توسط مغولان تشبیه  کشتار بیظالمانه آمریكا را به ستم برادران یوسف در به چاه افكندن او و یا  

 ها را با فریاد اعتراض پیامبر اسلام همراه ساخته است. کرده و عبور تانک

 . الگوگریزی 5.3.1

شود و شاعر تا پایان صورت واحدی مستقل در نظر گرفته می  در شعر کهن عرب مصراع یا بیت به

(.  25  ش:1381ورزد )اسوار،كرر دیگر اصرار میشعر، بر تفرد این واحد و رعایت فاصله آن با واحدهای م

در ساختار تغییر یافت و شاعر، ساختارهای کهن را نگرش نسبت به آن  ه  از ظهور شعر نو، شیوپس  ولی  

در هم شكست تا حدی که ساختارشكنی، یكی از عناصر اصلی نوگرایی شد که از آن به الگوگریزی نیز  

 (.25شود)همان: تعبیر می

مراحل گذار از سنت به مدرنیته، عبور از اوزان سنتی است. بسیاری از شاعران فارسی یكی دیگر از  

های  اند و از این اوزان و مصرع بحر اوزان کلاسیک عروضی به سرودن شعر پرداخته  16زبان و عرب، تنها در  

و   ن عرصه خارج شدهاند اما بهبهانی و بستانی از جمله شاعرانی هستند که از ایدوگانه پا را فراتر نگذاشته

 اند.با ورود به میدان شعر نو، عملا از مرحله سنتی عبور کرده
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شاعران، با  ی  یهاای از دیدارها، مقالات و مصاحبهمجموعهکه  «  کتاب »یاد بعضی نفراتسیمین در  

 نو، شعر  و است کهن  درختی سنتی نویسد: »شعر، میاست  یاتادب  عرصهنویسندگان و افراد تأثیرگذار در  

 ناممكن دیروز، زبان  با رابطه قطع ،نیست  همان و است روید. همانمی کهن  درخت هسته  از که  جوان  نهالی

 (.789ش: 1378ناگزیر« )بهبهانی،  و بدعت آن هنجارآفرینی و  تغییر اما  است؛

 بلكه نیست؛ سیمین  مختص تنها ،نوگرایی یا مدرنیته در ساختار شعری  البته نباید فراموش کرد که

 اند و قطعاچنین ابداعاتی داشته  منزوی  ،و یا قبل از او نیز همانند نیما، ابتهاج معاصر از شاعران  بسیاری

مصراعها و    برابری برداشتن قید  البته    .است گرفته از آنان تأثیر های شكوفایی شعریش،سال در  سیمین 

قافیه تا حد چشم   و  یوزن عروض،  نیماپس از  اما    بود،نیما    ابتكاراتاز  با حفظ وزن عروضی  قافیه و ردیف  

 ،. اما بهبهانی، در این جریاننیز در پی داشت نیما راکه اعتراض  صورت گرفتشاملو  توسطپوشی از آن، 

های عروضی و وزن  های سنتی مثنوی و غزل و مانند آن دست برداشت و نهرو بود زیرا نه از قالبمیانه

 او با در پیش نگرفت و برای خود راه دیگری برگزید،  نیز  قدیم را    روشاما    گذاشت،ردیف و قافیه را کنار  

های تازه را  وزنیعنی همچنان راه ابداعی خود  و به آن نپیوست  شتآشنایی و شناختی که از این روند دا 

های (. اگر چه سیمین معتقد است که در اشعارش وزن36-38ش:  1381برد)بنگرید: موحد ضیاء،پیش

های ابداعی وی، بد آهنگ به  اما به دور از هر نوع تعصبی باید گفت که گاهی وزن  جدیدی آفریده است

استناد  نظر می است،  ناهمواری خلق شده  اوزان  آنها  اشعار که در  این  از  نمونه  به چند  اینجا  در  رسد. 

 شود:می

 زندگی در دلت بود

 فاعلن/ فاعلاتن

 زندگی با دو دستت

 

 فاعلن/ فاعلاتن

 هایتمرگ در دست  

 فاعلن/ فاعلاتن

 حیف شد زیر پایت

 ( 1۰24 ش:1395بهبهانی، )                         

 فاعلن/ فاعلاتن

از آنجایی که نه در زبان فارسی و نه در زبان عربی چنین وزن و بحری دیده نشده است به همین  

که در بحر رجز سروده شده نماید و یا این ابیات از او  سبب، برخی از اشعار وی، ناموزون و بدترکیب می

 است:

کردم  پیدات  نشو،   قایم 

 مستفعلن/ مستفعلن/ مس 

خراشید پایم  و   افتادم 

 مستفعلن/ مستفعلن/مس 

 

می   نَدو،   !هاگیرمت بیخود 

 مستفعلن/ مستفعلن/ مس

کاه  چون  بیم  از  او  رنگ   شد 

 مستفعلن/ مستفعلن/مس 

 ( 1۰21 :)همان                                       

در حقیقت این ابیات ناموزون بیشتر به نثر شباهت دارد تا به شعر، زیرا سیمین پس از هر مصرع،  

یک هجای بلند آورده است که ساختار وزن را به هم ریخته و آن را ناموزون کرده است. لازم به ذکر است  
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حر رجز به هیچ شاعری داده نشده است. نمونه دیگری از این ناموزونی در ابیات  ای در بکه چنین اجازه

 شود: زیر دیده  می

آتش  از  و  سرعت  ز   خطّی 

تندر یكی  بنفش   بانگ 

 

بشكن  سرا  آبگینه   در 

آبیِ خواب  بشكن  در   ما 

 (631 همان:)                                           

نباید از جانب انصاف دور شد زیرا همه اشعار سیمین این گونه نیست بلكه البته با وجود همه اینها  

 دیگر اشعار او از زیبایی خاص خود برخوردار است. 

شعر ) عرب با جنبش  در ادب    ی یا همان مدرنیتهتجدد شعر  یآغاز واقع که  است    آنبر  کلی  اعتقاد  

با شكست و همزمان    ابیبدر شاکر س(  حبا کان هلشعر) و  ئكه  الملا  ک ناز  )کولیرا( شعرو با  در بغداد    نو( 

را کلاسیک شعر عرب گسترش یافته است. این شاعران، قواعد اولیه جهان م. آغاز شده، سپس در  1948

خط و    را تغییر دادند  گذشته  ی شكل عمود  نآناآن نمودند.    نیگزیرا جا  نو  های شعربر هم زدند و روش

ه را نیز متنوع ساختند. بستانی نیز با پیروی از شعرای معاصر  افقی را جایگزین دو مصراع کرده و قافی

ها کرد. اگر چه وی در عرصه شعر کلاسیک نیز گوی سبقت را  افقی را جایگزین تساوی مصراعخط  خود،  

ای جدید در شعر نو ابداع کرده که پیش از او در بین شاعران از دیگران ربوده اما همچون سیمین شیوه

همچون   بدر شاکر السیابوده است. اشعار شاعران معاصر وی همچون نازک الملائكه،  معاصرش متداول نب

ما بشری این سنت شكنی را  ااشعار نیما در یک وزن عروضی مشخص بر اساس اوزان متداول عربی بوده  

ارب ابتدا شعرش را با بحر متقالعراق(    هقصیدآغاز و در اشعارش از دو بحر استفاده کرده است. وی در شعر ) 

کند و در ادامه به بحر متدارک که همچون بحر متقارب های رزم و حماسه است آغاز میکه مناسب میدان

 شود:مختص اشعار حماسی است، وارد می 

تلوب الطیور / الجبال الجبال/ الجبال تؤرقنی/ وتلف بأغصانها جروح روحی/ الجبال صبایا/ تجر  

ال الطائرات/ فأجمع عندها شظایا  الغیوم على مهلها.../  ضفائرها  قنابل/ امسح وجنتها/ فتسیل 

 )319 م:2۰12)البستانی، فوق ورد الصباح  

فعول /ن فعول فعولن/ل فعول فعولن فعولن فعول   /ن فعول فعول فعو  /ن فعولن فعول /فعولن فعول 

 لن مفعولن فعول  /ل فعولن فعول فعولن فعو/عول فعول فعو/فعول فعولن فعولن فعول فــ/ فعول فعولن فعول 

 )فاعلن(:  شودسپس به بحر متدارک منتقل می

فتبکی   الیها/  واحن  واهجرها/  التی هجرتنی/  الجبال  التی شرَّدَتْنی/  الجبال  والجبال حیارى/ 

جروحی/ وانسى الذین كان ما بیننا من ملام .../ والجبال تلوب/ العراق/العراق/ العراق متاحف  

 )همان( نخل / مرایا / وعاج/

  /علن فاعلن فا  /فعلن فعلن فا/علن فعلن  /اعلن فاعلن فعلن فا/اعلن فاعلن فاعلن فــ/فاعلن فعلن فـــ

 علان /علن فا /اعلن فعلن فعلن فا/اعلن فــ/اعلن فــ  /فاعلن فعلن فــ/علن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

د اما هر ابداعی قابل  شوتوان گفت این سبک از شعر اگر چه به نوعی ابداع محسوب میدر نتیجه می

 شود.تحسین و پذیرفتنی نیست زیرا در بحرهای عروضی موجب آشفتگی می 
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 بندی به میراث سنتی پای .6.3.1

نوگرایی، جدایی سنّت از حاضر نیست، بلكه پیوستن آن دو به یكدیگر است و مبدع کسی است که  

این   با  کند  تلاش  و  دریابد  را  گذشته  میراث  و  حاضر  جدید بتواند  موجودی  تناقضات، 

(. هر دو شاعر با اینكه در مراحل مختلف آفرینش اشعار خود از مرحله سنت  1۰م:  1986بیافریند)سعید،

های سنت نبوده  بند به اصول و ارزشاند اما این بدان معنا نیست که پای عبور کرده و تسلیم مدرنیته شده

از آنجا ها اشاره شده است.  بندی به سنتاعر در پای هایی از اشعار دو شباشند که در این بخش به نمونه

که هر دو دارای یک دین مشترک آسمانی هستند همین امر سبب شده تا تلمیحات و اشارات قرآنی در 

 اشعارشان نمایان شود:

آیات   در  انسان  داستان خلقت  به  اشاره  با  و  قرآنی  بینامتنیت  از  استفاده  با  سوره   14-12سیمین 

ثمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ    -قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ  وَلَ)   مؤمنون

-می  (قاً آخَرَلْ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظاماً فَکَسوَْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَ

 گوید:

جان به کف    دیده به هر دیدنی گشود   نطفه شد و خون بسته شد پس رگ و غضروف و استخوان

 ( 952ش: 1395ی، )بهبهان  آورده پیكری 

که در    دجال در مورد ظهور  از پیامبر  به نقل  (  ععلی)  ازروایتی    او همچنین در یكی از شعرهایش به

این گونه    ( آمده است،436  هـ:1411  ی،طوس)ال  « السّاعَةِ لابُدَّ مِنها: السُّفْیانِی وَ الدَّجّالُعَشْرٌ قَبْلَ  حدیث »

 سراید:می

دجّ  ز صدامرکوب  آید  من  گوش  به  ها   ال 

 

اگر   گردونه  ز  شنیدی  صدایی   میترا 

 ( 552ش: 1395، بهبهانی)                            

 : دکنیمعرفی مدوری از خدا در را  هاانسان سرگردانی و نیز در شعری نثری، ریشه

ها / همچو در کنارش نیلگون گلدسته  /یش چون عروسی باحیا، سرد و خموشیمسجد و آن گنبد مینا

اذان آید به گوش / این صدا پیغام   بانگ جان بخش /زیبا دختران ساقدوش / در سكوت احترام انگیز شام  

صفاست / گوید: ای مردم! به جز او کیست؟ کیست؟ /آن که   مهر و دوستی است / قاصد آرامش و صلح و

نور...می چه  هر  پاکی،  چه  هر  خوبی،  چه  هر   / در شماست  پنهان  و  /آری   /جویید  اوست  /آری  اوست 

 ( 147ش: 1391،او...خداست... )بهبهانی

 گوید:های دینی است، آنجا که می بند سنتبشری نیز همچون سیمین، پای 

یعلقُ فوق عناقید النخل/ ویطلعُ فی المحراب القُدْسِی/ قذیفةَ نارٍ/ أسیادُ قریشٍ/  یا صوتَ بلال  

بر که  بلال    ی صدا   ی ا( )ترجمه(:  338م:  2۰12البستانی،) سَدُّوا أبوابَ الساحةِ/ لکنْ/ محمدُ بالرایةِ...

-/ دروازه  شیر اربابان ق  /آوری یمون  ریببمبی از آتش    ،قدسمو در محراب    /هستی  زانینخل آو   های خوشه

 شود... ظاهر میبا پرچم )ص( را مسدود کردند / اما / محمد  دانیم ی ها
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در این شعر، صدای بلال و عبور پیامبر اکرم با پرچمش، بیانگر عظمت دیرینه اسلام است و بشری از این  

 افتخار آمیز مسلمانان را به همگان متذکر شود.  گذشته خواهد طریق می

 گیری  نتیجه

منتقد در عرصه سنت و مدرنیته، مشخص شد که آن    این دو شاعر ی  سویه مضامین شعر   دو با بررسی و تطبیق  .  1

آنها، گرایش به مدرنیته و عدم رویگردانی    یژگی بارز برهانند. و   خود را از برخی قیود جامعه سنتی   اند تا دو کوشیده 

را یک موضع معتدل    ته ی مدرن سنت و    ی ها ه ی ما بن گیری از  توان رویكرد آنها در بهره از سنت بوده و در مجموع می 

نیز    ها به نقد آن   بلكه   عبور کرده   های ناپسند سنت   ای از زمان نه تنها از کنار برهه در    ارزیابی کرد زیرا  این دو شاعر 

اند بنابراین بخشی از شعر خود  اند. از آنجا که آنها به نوعی شكست عاطفی در زندگی خود را تجربه کرده اخته پرد 

از  مرثیه سرای حقوق  نه    اند. البته نباید فراموش کرد که آنها را به بیان مشكلات زنان جامعه خویش اختصاص داده 

  دارند   رو تی میانه های فمنیس گرایش اید بتوان گفت هر دو،  . ش د ن تاز می ت  ن به س   پروا بی    و نه   هستند   ان زن   دست رفته 

ل  ا کم رشد و  د؛ بلكه زن و مرد را موجب  برخوردار نیستن ضع تندی  ا مو نه تنها از  ،  ان مرد جنس  در برابر  ازین رو  

   د. ن کن دیگر قلمداد می یك 

یكی از مظاهر بارز    ، گریز از وزن و قافیه . آن دو علاوه بر پرداختن به اوزان شعر سنتی، در برخی موارد، ضمن  2
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